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لا ایده هـای دیگـری هـم فریمانـی از همـان زمـان شـروع کار تصمیـم گرفـت سـراغ مشـاهیر بـرود؛ شـخصیت هایی از کشـورهای مختلـ�  لان هـر سـال یـک تابلـو بـه ایـن مجموعـه اضافـه کـرده و حـا و در حوزه هـای مختلـ�. تـا ا
لا بـه هـدف و آرزویـی بـزرگ در ذهـن دارد؛ سـاخت تصویـر رونالـدو در حـوزه فوتبـال و انتخـاب چهره هایـی از حوزه هـای مختلـ� سـینما، شـعر و هنـر. کاری کـه شـاید تنهـا بـرای تفنـن در عصـر رکـود و رخـوت کرونـا آغـاز شـد حـا

لا به فکر برگزاری یک نمایشگاه انفرادی از این آ�ار است؛ نمایشگاهی که برای برپایی آن باید حداقل بدل شـده اسـت. لا به بعد، این هنر و علاقه با جدیت بیشتری از طرف او پیگیری می شود. اما هدف زهره خانم حا سـی ا�ر آماده داشـته باشـد و از حا
دیگری نیز در کار اسـت؛«در نظر دارم این شـیوه خل� ا�ر با پسـماند تر را به مرحله ای برسـانم که در دانشـگاه ها نیز 
گانـه ایجـاد شـود کـه در آن اسـتفاده از بافت و رنـ� طبیعی به عنـوان یـک رشـته هنـری ارا�ـه شـود. همان طورکـه می دانیـد در هنـر تصویرسـازی و نقاشـی، کلاژ یکـی از راه هـای  ایجـاد ا�ـر هنـری اسـت. آرزویـم ایـن اسـت که رشـته ای جدا

پسـماندها بـه عنوان مواد اولیه اصلی مورد اسـتفاده قـرار بگیرد.»

جلـو مـی روم و از نزدیـک نگاهـی بـه آ�ـار هنـری زهره خانـم می انـدازم. همـه 

آن هـا از دور شـبیه نقاشـی هسـتند امـا وقتـی از نزدیـک نگاهشـان می کنـی،

ح و رنگ، آن هـم بدون اسـتفاده از ذره ای رنگ  دیـدن آن همـه جزئیـات و طـر

یـا قلم مـو آدم را بـه شـگفتی می انـدازد. جالـب ایـن اسـت که هـر کـدام از تابلوها 

از مـاده اولیـه ای تقریبـا مرتبـط بـا ماهیـت خودشـان درسـت شـده اند. مثـلا 

تابلـو لبخنـد جاودانـه چارلـی چاپلیـن کـه یکـی از سـتاره های سـینمای جهـان 

اسـت، بـا اسـتفاده از پوسـت تخمـه و تابلـو نیوتـن، به خاطـر نقـش سـیب در 

کشـف جاذبـه بـا هسـته های سـیب سـاخته شـده.

اولیـن کار فریمانـی سـاخت پرتـره لئونـاردو داوینچـی بـا اسـتفاده از تفالـه چـای 

کله مورچـه بـود، تابلویـی کـه پـس از نزدیـک بـه ۶سـال، بافـت آن هنـوز سـالم و 

بی عیـب و نقـص مانـده اسـت؛«قصـه ایـن کار از زمـان کرونـا شـروع شـد. وقتـی کـه 

به خاطـر شـرایط دور از کار تـوی خانـه بـودم بـه فکـر انجـام چنیـن کاری افتـادم.

ح را روی یـک مقـوای معمولـی کـه اتفاقـا، آن هم نوعی پسـماند بود، کشـیدم و  طـر

بعـد دانه دانـه تفاله هـای چـای را روی آن چسـباندم. تمـام هزینـه ایـن تابلـو فقط 

یـک چسـب بـود و البتـه یـک سـال زمانـی کـه بـرای سـاخت آن گذاشـتم. چـون 

ح جای گذاری  حتـی بـرای انتخـاب تفالـه وقت صـرف می کـردم و بعـد آن را در طـر
می کـردم و می چسـباندم.

مکـث دوبـاره ای روی تابلـو لبخند جاودانه چارلـی چاپلین می کنم. ا�ـری که به تازگی 

کورا» در یـک نمایشـگاه آ�ـار هنـری مجازی، مشـترک میان  ایـران و ژاپن با عنوان «سـا

بـه نمایـش درآمـده اسـت؛«وقتـی نمایشـگاه آغاز بـه کار کرد و آ�ـار به نمایـش درآمده را 

ک�ـر کارهـا نقاشـی بـا متدهای مختلـف بود. تنهـا کار  متفـاوت،  همیـن تابلو کلاژ  دیـدم، ا

آن هـم بـا اسـتفاده از پسـماند تـر بـود. کاری کـه شـکر خـدا بازخوردهـای بسـیار خوبـی 

دریافـت کـرد و به خصـوص هنرمندانـی از ژاپـن در ایـن رابطـه بـا مـن ارتبـاط گرفتنـد و 

برایشـان بسـیار جذاب بود که چنین ا�ری فقط با اسـتفاده از پوسـت تخمه خلق شـده 

باشـد. وقتـی از مـن خواسـتند بـرای ایـن ا�ـر قیمتـی تعییـن کنـم واقعـا نتوانسـتم چـون 

گرچـه وقـت بسـیار زیـادی بـرای  از نظـر مـن ایـن کار ارزشـی ورای ایـن مسـائل دارد. ا

سـاخت آن هـا صـرف کـرده ام و صبـر و حوصلـه  بسـیاری هـم در زمـان انجـام آن باید به 

ج داد، امـا بایـد بگویـم در تمـام لحظاتـی کـه درحـال سـاخت ایـن تابلوهـا هسـتم، خـر

گذشـت زمـان را حـس نمی کنـم و خسـتگی برایـم بی معناسـت. حتـی سـختی های کار 

برایـم بی اندازه شـیرین اسـت.»

 از فریمانـی می پرسـم آیـا  می شـود هـر زبالـه ای را بـه عنـوان مـواد اولیـه بـه کار بـرد. او در پاسـخ بـه نـوع 

نـگاه آدم هـا شـاره می کنـد؛«ایـن بـرای هـر کسـی متفـاوت اسـت. همه چیـز برمی گـردد بـه خلاقیـت و 

ایـده ذهنـی هـر کـس. شـاید مـن بـا دیـدن یـک پسـماند بتوانـم چیـزی را در ذهنم خلـق کنـم و دیگری 

چیـز دیگـری را. امـا می توانم بگویم که از هر مـاده ای می توان بازآفرینی جـذاب و جدیدی ارائه کرد.»

ح اولیه را زده اسـت، زهره خانـم بـا احتیـاط و �رافـت زیـاد چسـب را روی قسـمت هایی از کاغـذ که طـر

� می کند. می پرسـم، می ریزد و بعد با وسـواس شـروع به انتخاب تکه های خردشـده پوسـت تخم مر

هـدف از خلـق ایـن تابلوهـا در قـدم اول، بحـث زیبایی شناسـی و هنـری آن هاسـت یـا نشـان دادن 

اولویـت اسـتفاده از پسـماند؟

 ایـن هنرمنـد  لبخنـد دلسـوزانه ای می زنـد. چنـد لحظـه به مـواد اولیه ای کـه از هر کدام مقـداری روی 

مقـوای کار خـود ریختـه اسـت، نـگاه می کنـد و بعـد بـا اندکـی ناراحتـی می گوید: مـن دلم برای پسـماند 

می سـوزد، بـرای هـر چیـزی کـه بخواهـد دور ریختـه شـود امـا بـرای پسـماند تـر بیشـتر دلـم می سـوزد.

چـون خیلـی کمتـر دیده شـده و هنـوز آن چنان که بایـد به اهمیت آن پی برده نمی شـود. مواد خشـک 

بازیافت می شوند یا در راه های دیگری به کار گرفته می شوند اما پسماند  تر هنوز به جایگاهی که باید 

دسـت نیافتـه. راحت بخواهـم بگویم؛ از نظر من خیلی مظلوم تر اسـت. من می خواهم نشـان بدهم 

کـه دورریختـن این ها درسـت نیسـت. دورریختـن این ها نادیده گرفتـن هزاران رنگ و نقش اسـت.»

از نقاشی های کودکی تا دنیای پسماند
� التحصیـل رشـته گرافیـک از دانشـگاه اسـت، سرنوشـت او را بـه راهـی آورده کـه علاقـه و موفقیتـش در آن  گرچـه فـار فریمانـی ا
اسـت. خـودش تعریـف می کنـد: از کودکـی بـه نقاشـی و هنـر علاقـه خیلـی زیـادی داشـتم. یـادم هسـت وقتـی کلاس اول بـودم و از 
مـا می خواسـتند سـر کلاس، نقاشـی بکشـیم بـه نقاشـی بچه هـا نـگاه می کـردم و می دیـدم کـه آدم هـا را چقـدر معمولـی می کشـند.
مثـلا آدم هـای تـوی نقاشی شـان دسـت و انگشـت نداشـتند. امـا مـن از همـان ابتـدا بـدون هیـ� آموزشـی بـا جزئیـات تمـام نقاشـی 
می کشـیدم و خیلـی علاقـه داشـتم. ورودم بـه رشـته گرافیـک بـه دلیـل علاقه هنـری ام بود و البتـه که از همـان موقع، به کار سـاخت 
کاردسـتی با انواع دورریز های خشـک مشـغول بودم. همین علاقه باعث شـد که از ابتدای جوانی وارد سـازمان مدیریت پسـماند 

شـوم و به عنـوان مربـی در مـدارس و فرهنگ سـراها بـه آمـوزش کاردسـتی و فعالیت هـای خلاقانـه بـا دورریزهـا مشـغول شـوم.

۲۰سـال برای تغییـر یک نگاه

۲۰سـال فعالیـت در حـوزه کار بـا پسـماندها تجربـه ارزشـمندی بـرای فریمانـی به ارمغـان آورده. علاقـه و فعالیـت او به مرور از یـک و�یفه 
شغلی فراتر رفته و تبدیل به بخشی از شخصیت او برای معنابخشی به پسماند ها شده است؛«در همه این سال های خدمت، کارهای 
زیـادی انجـام دادم. بسـیاری اوقـات بـدون دریافت هزینه و به قول معـروف برای دل خـودم در مدارس و فرهنگ سـراها و هر جایی که 
بشـود بـا کـودکان و نوجوانـان ارتبـاط گرفت، دوره هـای مختلفی برگـزار کردم تا اهمیـت کار و مدیریت پسـماندها را به بچه هـا بفهمانم.

همـه و همـه به خاطـر ا�رگـذاری در تغییـر نـگاه در فرزندانمـان و در نسـل بعـد  بـوده اسـت؛صرفا بـا ایـن هـدف کـه ارزش هر چیـزی را درک 
کننـد و حتـی بـرای چیـزی بـه نـام پسـماند برنامه ای بـرای زندگی بخشـی دوبـاره بیابنـد. ترغیبشـان می کردم که بـا وسـایل دورریختنی 

هنـر و خلاقیتشـان را بـه کار بگیرنـد و برای تشـویق آن ها از کارهایشـان عکس می گرفتم و می فرسـتادم بـرای روزنامه ها.»

سـختی هایی که شـیرین می شـوند

رؤیای اجرای  کلاژ پسماند در دانشگاه

 دلم برای پسـماند تر می سـوزد

در یـک نمایشـگاه آ�ـار هنـری مجازی

بـه نمایـش درآمـده اسـت
دیـدم

آن هـم بـا اسـتفاده از پسـماند تـر بـود

دریافـت کـرد و به خصـوص هنرمندانـی از ژاپـن در ایـن رابطـه بـا مـن ارتبـاط گرفتنـد و 

برایشـان بسـیار جذاب بود که چنین ا�ری فقط با اسـتفاده از پوسـت تخمه خلق شـده 
باشـد

از نظـر مـن ایـن کار ارزشـی ورای ایـن مسـائل دارد

سـاخت آن هـا صـرف کـرده ام و صبـر و حوصلـه  بسـیاری هـم در زمـان انجـام آن باید به 
ج داد خـر

گذشـت زمـان را حـس نمی کنـم و خسـتگی برایـم بی معناسـت

برایـم بی اندازه شـیرین اسـت

ا�ر هنری اسحاق نیوتن
با است�اده از  کلاهک خرما،

ه�ته سیب ، پوست 
� و ت�اله چای تخ� مر


